
 

 
  

 هو العليم

  

 تبیین و بررسی چند موضوع فقهی مورد ابتلا
 هاو حرمت تعدی به حقوق انسان

  

 طرح مبانی اسلام

  

 بیانات

اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی حضرت آیة

 طهرانی

 قدس الله سره

  

  

http://www.maktabevahy.org/


2 

  

  

 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  

  
تلمیذ: از شما در مورد بیلیارد و پاسور سؤال کرده بودند، شما فرموده بودید اگر در 

 عرف از قماربودن خارج بشود اشکالی ندارد؛ آیا شطرنج هم همین حکم را دارد؟
ادِقُ »استاد: برای شطرنج نص داریم:  قال الصَّ

طْرَنْجِ مُشْرِکٌ وَ السَّلَامُ  علیه عِبُ بِالشِّ  السّلام: اللاَّ

هِی بهِِ مَعْصِیةٌَ  موضوعاتی که در زمان   1«عَلیَ اللاَّ
شارع وجود خارجی نداشته باشند، فقط خود عرف 
آن موضوعات را وسائطی ایجاد کرده و داخل در 

ها از تحت آن تحت عناوین کلی قرار داده، اگر آن
 کنند.عناوین خارج بشوند، حکم اباحه پیدا می

 حکم استعمال دخانیات
کی از موضوعات، مسالۀ ادّخان )استعمال مثلًا ی

سیگار و تنباکو و امثال ذلک( است. چنین چیزی در 
زمان شارع نبوده و طبعاً حکمی هم ندارد، حکمی 

شود به لحاظ عنوان ضرر است؛ که برایش مترتب می
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حالا اگر سیگاری درست کنند که بگویند ضرر 
ندارد، طبعاً حرمت هم ندارد. ما چیزی به نام 

یگارکشیدن در زمان شارع نداشتیم، یا اینکه اگر هم س
 در همان زمان بوده آن هم منوط به ضرر بوده.

 ملاک حرمت بیع نجاسات
ها ضرر است؛ چیزهایی داریم که ملاک در آن

مانند موضوعاتی که در زمان شارع احکامی بر آن بار 
شده و آن احکام به زمان شارع اختصاص دارد؛ مثلا 
حرمت بیع نجس مثل دَم و امثال ذلک، که این 
حرمت متعلق به دم است به لحاظ عدم استفاده الّا با 

در این زمان همان حیثیت نجاست خودش، که طبعاً 
این عنوانِ عدم استفاده برگشته و عنوان دیگری پیدا 
کرده و وقتی که عنوان دیگری پیدا بکند، در این 

 شود.صورت معاملۀ بر آن جایز می
مثل همان کلب هِراش )سگ ولگرد( که خرید و 
فروشش حرام است ولیکن همین کلب وقتی که به 

در صورت کلب معلَّم یا کلب حارس و کلب صید 
شود.[ این همان بیاید، ]خرید و فروشش حلال می

شود. و مهم این است که کلب است ولی حلال می
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رود؛ واسطۀ کلب صید شدن، نجاستش از بین نمیبه
نه اینکه حالا چون کلب معلَّم و صید و حارس شد 
دیگر حالا طاهر است، همان نجاست باقی است و 

باقی است؛ همان آثار روحی و نفسیِ مترتب بر آن 
آیند، لذا باید آن را در منزلی که باشد ملائکه نمی

گوشۀ حیاط گذاشت و نباید آن را در محیط 
ها در ساختمان آورد. حتی اگر عکس کلب و این

آیند، ولی در عین حال خرید جایی باشد ملائکه نمی
 و فروشش جایز است.

معلوم است که مسالۀ حرمت، به نفس نجاست 
گردد؛ چون نجاستش از بین بر نمی مِن حیثُ هی هی

گردد. حالا نرفته، ]بلکه[ به عدم انتفاعِ از عین برمی
عدم انتفاع تبدیل شده به انتفاع عقلایی، الآن اگر 

میرد. سابق خون نباشد، فرد بیمار در بیمارستان می
گرفت و که عمل جراحی نبود، فرد آپاندیسیت می

اش که جراحی مرد )خدا رحمتش بکنه!( اما حالامی
کنند. ]اگر[ هموگلوبینش هم پایین است باید می

شود. و این مسئله خون تزریق بشود ]والا[ تلف می
کند: عنوان عدم انتفاعی که خودِ عنوان را متحوِّل می

 شود به انتفاع.تبدیل می
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 حکم خرید و فروش الکل
طور است. الکل همان خمر مسئلۀ الکل همین
ات و درصدش تفاوت دارد: است، منتهیٰ خصوصیّ

درصدی داریم، درصدی داریم، سیچهل
دانید! ها را شما بهتر میدرصدی داریم و اینبیست

واسطۀ الکلش حرام کرده، نه شارع این خمر را به
واسطۀ آن جزء دیگر، لذا اگر شما از خمر آن سی به

درصد الکل را بگیرید، این خمر نیست، مایعی است 
ت. شما اگر الآن در آزمایشگاه خمر را مثل بقیّۀ مایعا

اش شربت است. بردید و الکلش را جدا کردید بقیّه
 شیرین است یا تلخ؟

 تلمیذ: تلخ است.
خاطر الکل باشد، اش هم بهشاید تلخی: استاد

حالا اگر الکلش را در آزمایشگاه برداشتند، حکم 
حالا اگر بگویید آقا این قبلًا الکل داشته . ثانوی دارد

این الآن یک چیز دیگری )و الآن ندارد، هذا امرٌ آخر 
اگر در آزمایشگاه پلاسمای خون را بیرون (. است

کشیدید و جدا کردید ـ حالا خیلی مصارف دارد ـ 
خونی که . این نجس نیست، این دیگر خون نیست

فقط اجزایش را جدا بکنند، گلبول سفیدش را جدا 
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یبات دیگرش را بکنند، پلاسمایش را جدا بکنند، ترک
ها برای خودش نجس جدا بکنند، هرکدام از این

شود ها اگر با هم ترکیب بشود، میاین! نیست؛ بله
شود؛ لذا خود پلاسمای دم و آن نجاست بر آن بار می

توانید بفروشید، خرید و فروش آن تنها را شما می
این . آیداشکال ندارد؛ چون دیگر دم به حساب نمی

 .آیدالمجموع دم به حساب میحیثمجموعه من
الآن الکل یکی از مصارف ضروری است 

گویند مصارف طبی مخصوصاً آن الکل انگور که می
اش بیشتر از همه است و در دارد و میزان خالصی

حدنفسه شود؛ الآن فیعمل جراحی استفاده می
 خرید و فروش آن بلامانع است.

احتیاط علامه طهرانی در نحوۀ خرید الکل 
 طبی 
من یادم است وقتی که بچه بودم، شش یا  

رفتم. ساله با مرحوم پدرم داروخانه میهفت
داروخانه در سرچشمه به اسم آقای جوهرچی بود، 
خدا رحمتش کند، بسیار متدین و بسیار مرد خوبی 

ها بود در یک جعبه هایی که از الکل و اینبود. پول
نشود، گذاشت که با پول داروهای دیگر قاطی می
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دانست؛ وقتی که وقت مرحوم پدرم هم این را میآن
زدند( گرفتند )چون آمپول میمثلًا الکل می

دهم، این در ازای شیشۀ الکل پولش را می»گفتند: می
این فقط یک جهت برای « پول مال شیشه است

دفعه توطین نفس بود! والا کسی در ازای شیشه یک
آید یال است، نمیدهد، شیشه که دو رسی تومان نمی

سی تومان پول بدهد! نه! نیازی به این چیزها نیست، 
خود پول در مقابل الکل چه اشکالی دارد؟! حکم 
الکل در آن موقع، حکم عدم انتفاع بود و بر اساس 

 عدم انتفاع، شارع این حکم را مترتب کرده است.

 حکم خرید و فروش خاک
همین خاک طاهر است یا نجس است؟ طاهر 

شما ]اگر[ خاک را بفروشید، معامله باطل  است
است؛ چون عدم انتفاع است. ولی همین خاک را 

خواهید در باغچه بریزید، معامله اشکال ندارد، می
خاکی که برای باغچه است و خاکی که شما 

که هر دو طوری بخرید دو حکم دارد، درحالیهمین
یکی است؛ یکی انتفاع محلّله و عقلایی، یکی هم 

انتفاع محلله و عقلایی است و هیچ تفاوتی هم  عدم
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کند؛ لذا شرط برای صحت معامله، مسئلۀ نمی
داشتنِ عقلائیه است؛ یعنی داشتن و ارزشقیمت

کند، این امضای وقتی که شارع معامله را امضاء می
شارع بر اساس سیرۀ عقلائیه است که عقلا بِنا را در 

 دهند.رار میتعامل عوض و معوَّض بر ارزش مالیه ق
بنده نسبت به این چوبی که در آن گوشۀ مدرسه 
هست اگر بخواهم ارزش مالیه بدهم و آن را 

هزار تومان به شما بفروشم، معامله طوری به دههمین
باطل است، معامله صحیح نیست و ارزش ندارد. 
چوب چه ارزشی دارد؟! ارزشی که بنای عقلا بر آن 

مضا نیست. مگر مترتب نیست از طرف شارع هم مُ
 اینکه در وقت دیگر ارزش دیگری پیدا بکند.

 دلیل حرمت بیع آلات قمار
خرید و فروش آلات قمار حرام است؛ چون 
انتفاع عقلائیه بر این آلات قمار مترتب نیست؛ نه 
اینکه عقلا در اینجا قائل به انتفاع از آلات نیستند، نه! 

ی شارع ای که مترتب بر امضاهستند؛ بنای عقلائیه
است، این بنا منظور است نه سیرۀ عقل؛ عقلا مِن 
حیث أنَّهم عقلاء، بدون لحاظ شرعیت و اباحۀ 
شرعیه؛ یعنی عقلای متشرِّع در این سیره مدخلیت 
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دارد، نه عقلای غیرمتشرِّع مثل عقلای یهود، نصاریٰ، 
ها عقلای کمونیست، ملحدین و امثال ذلک، این

ن بر استفاده است: گوشت غیرمتشرِّع هستند و بنایشا
کنند و قمار و خورند، الکل هم مصرف میخوک می

همه چیز را دارند و بنایشان براین است؛ اصلًا 
گذرد. این سیره ها میزندگیشان بر قمار و این حرف

عقلائیه که ممضای شارع نیست. سیرۀ عقلائیۀ مبتنی 
بر امضای شرع یعنی نه ]اینکه[ در خود سیره، رضای 

باشد تا در اینجا دور لازم بیاید؛ خود مشروعیت  شرع
سیرۀ عقلائیه مبتنی بر امضای شارع باشد و این 
امضای شارع و حکم شارع مبتنی بر سیرۀ عقلائیه 
باشد. سیرۀ عقلائیۀ در ظرف شرع منظور من است، 
نه مبتنی بر رضای شارع که رضای فعلی در آنجا 

لائیۀ در مورد لحاظ باشد، نه آن نیست. سیرۀ عق
ظرف شرع مورد رضای شارع است مگر اینکه در 
آنجا خلاف و استثنا باشد که در آنجا مسئله جور 

 باشد.دیگری می
حدنفسه پس در آن مواردی که شارع خودش فی

حکم خاص نیاورده ولی بنای عقلا در آنجا بر اجرای 
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 کند.این رویّه است، شارع آنجا را امضاء می

 انتفاعِ به غیرشربجواز بیع الکل برای 
وقتی که شارع در زمان شرع، به بنا و سیرۀ 

بیند این عقلا برای الکل کند میعقلائیه نگاه می
کنند؛ رویۀ عقلائیۀ چیزی را ]انتفاع محسوب[ نمی

طرف رویه قابل انتفاعی وجود ندارد، وقتی از این
وجود ندارد و از آن طرف مفاسد برآن مترتب است، 

کند. ولی الآن همین سیرۀ عقلائیۀ حکم به حرمت می
در ظرف شرع، برای استفادۀ غیر اکل و غیر شرب 

گوید ما که روش عقلی دارند، شارع هم که می
بریم، های دیگر به کار میخوریم و برای استفادهنمی

لذا محذور آن مفسده که در آن موقع بر شرب مترتب 
بود، الآن نیست. آن موقع بر شرب مفسده مترتب 

شدند ]و برای بود؛ همان موقع اگر پزشکانی پیدا می
کردند، شارع حکم به حرمت الکل انتفاعی کشف می

 کرد.[بیع نمی
ها الکل را گویند: خارجیو این قضیه که می

جور نیست، مربوط به رازی است کشف کردند، این
گویند ها. حتی میو او الکل را کشف کرد نه خارجی

امام صادق است، این قضیّه این قضیّه مربوط به 
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حیان است که او در کتابش بیان برگشتش به جابربن
کرده که کیفیّت استخراج الکل و راه پاک کردن 
جُسوم را حضرت صادق به او فرمودند. و بعد هم 
شنیدم که در کوفه محلی کشف شده که فضای خیلی 
وسیعی است و متوجه شدند که اینجا برای 

دانم که این به ان بوده. الآن نمیحیآزمایشگاه جابربن
ها پیش شنیده چه صورت است ولی این را من سال

بودم ]که[ چنین چیزی است و زیرزمین بوده و این 
 اند.را الآن محفوظ نگه داشته

آن سیرۀ عقلائیه در آن موقع اجازۀ انتفاعِ به 
داد، چون عقل در احکام انشائی غیرشرب را نمی

کند و تجربه در آن ل میخود براساس تجربه عم
موقع، این نتیجه را در اختیار عقل قرار نداده بود تا 
بتواند این نفعِ غیر شرب را از خمر یا الکل استنتاج 
کند تا براساس این نتیجۀ عقلائیه و عرفیه، بتواند 
حکم به اباحۀ تصرف را بکند و منتظر جواز شرع 

این باشد که از نظر شرع در اینجا چه حکمی برای 
واسطۀ تجربه، این نفع را در مسئله آمده است. من به

این قضیّه استنتاج و انتزاع کردم و این نفعی که انتزاع 
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ای که شارع آن را علت برای ترتّب کردم با آن مفسده
حکم قرار داده است منافاتی ندارد؛ آن مفسده در 
جای خودش برگشتش به شرب است و این نفع 

ارجی. شارع که نگفته حتی برگشتش به استعمال خ
جور دست زدن به آن نیز حرام است! نه آقا همین

ریزید، این چه اشکال دارد؟! اصلًا خمر را جایی می
خواهید خمر را جایی ریزد؛ شما که میآدم جایی می

خالی کنید، خب جایی بریزید که آنجا هم ضدعفونی 
 بشود، اینکه اشکال ندارد.

وقتی که از ناحیۀ عقل این حکم برایش آمد، طبعاً 
تواند مورد لحاظ قرار شارع هم آن مفسده را نمی

گردد به حلّیت، حلّیت در بدهد؛ لذا این مسئله برمی
شود؛ لذا این مورد، حکم بیع هم مترتب بر حلّیت می

اگر شخصی نتوانست به الکل دسترسی پیدا کند، 
دعفونی استفاده کند و تواند حتی خمر را برای ضمی

اشکالی ندارد؛ چون مقصود از خمر در اینجا همان 
استعمال غیر شرب است، در عین اینکه آن نجاست 
و آن آثار مترتب بر نفس به حال خودش باقی است، 
فقط صرف تجویز معامله و رعایت کیفیّت استعمال 

 شود.در خصوص این مورد در اینجا محقّق می
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دست ی زیاد است که انسان بهها خیلو نظایر این
بیاورد؛ در مسئله دخانیات هم همین است، الآن در 
مسئله دخانیات، سیگارکشیدن از نظر بهداشت به 
عنوان ضرر جدی مطرح است؛ منتها ضررش آنی 

حدنفسه نیست ولی ضرری است که هم خودش فی
موجب ضرر است و هم برای پیداشدن ضررهای 

کند، برای را فراهم میدیگر مقدمه و بسترِ لازم 
ذلک. وقتی که مسائل دیگر، برای سرطان و امثال

طور باشد حکم شرعی که همان مسالۀ حرمت این
غیر عقلائیه است و حرمت امری که موجب ضرر 

شود. این ]حکم[ نیازی هست، طبعاً بر آن مترتب می
 به دلیل خاص ندارد.

 نکاتی دربارۀ حکم استفادۀ اقسام مختلف الکل
 دانید؟لمیذ: الکل را نجس میت

 استاد: الکل بله اگر مایع بالاصاله باشد.
 تلمیذ: پس شرط حرمتش اسِکار نیست؟

شود، استاد: خیر، حالا فردی مست نمی
 شود!سیستمش طوری است که مست نمی

 تلمیذ: الکل صنعتی چطور؟
ها مایع بالاصاله نیست بلکه از چوب استاد: آن

 است.
 کنند نجس است؟تلمیذ: آن الکلی که برای تزریق استفاده می
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ها باشد بله، ولی اگر استاد: اگر از انگور و این
 نباشد خیر، البتّه الکل تزریقات از انگور است.

ای است در چغندر تلمیذ: الکلی که برای استفاده ماست بیشتر از چغندرقند است، ماده
 کنند.یبه نام مَلاس که از آن استفاده م

 اش را می کشند؟استاد: یعنی شیره
اش را...، الکلی که در ماند تفالهتلمیذ: شیره اش را می کشند بعد آنچه که باقی می

های دیگر است. تر از الکلشود بیشتر از چغندرقند است؛ یعنی خیلی ارزانایران تولید می
 شود.بیشترش هم صادر می

ر را می کشند حال آن مایعِ چغندکلاستاد: علی
 اش را؟یا تفاله

 کنند.اش را استفاده میتلمیذ: تفاله
 کنند؟استاد: مایعش را شکر می
 تلمیذ: احتمال دارد آب به آن اضافه شود.

 استاد: آب و این چیزها دلیل نیست.
 تلمیذ: چغندر حالت خمیرمانند دارد، مایع نیست آن حالت سیاّلیت را ندارد.

توانیم بگوییم نجس است. نمیها را استاد: بله آن
 با این کیفیّت نجس نیست.

تلمیذ: در زمان مرحوم آقا )علامۀ طهرانی( شما نظرتان در مورد ادکلن نجاست 
 بود؟

طور کلی الکل را نجس استاد: ایشان که به
دانستند. یعنی مسئله برگشتش به همان تخمیر می

لبتّه کردند. ا]بود که[ حکم مایع را به آن ]مترتب[ می
من هم صحبت کرده بودم راجع به این قضیّه، من به 

گفتم: این مایع بالاصاله بودن آن طور میایشان این
تخمیر و مراتب بعدی و تغییر و تحولات بعدی 
نیست؛ چون بالأخره هرچه باشد تبدیل به مایع 

کنند. این مایعی که شود، سنگ را که الکل نمیمی
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باید مراتبی را بگذراند  فعلًا هست بالأخره این مایع
تا اینکه مایع بشود، این دلیلی که آمده )مایع بالاصاله 

گردد که اصلِ این و آن، بودن( به خود اصل برمی
 منشائی که دارد آیا منشأ مایع بوده یا غیر مایع؟

عالی نقل شده که تا شش درصد الکل در مشروبات الکلی را جایز تلمیذ: از حضرت
 می دانید؟

: من شش نگفتم، گفتم دو الیٰ سه درصد؛ استاد
همین دو الیٰ سه درصدی که در همین ماءالشعیر 

 هست. شش درصد را مقداری بیشتر کردند!
 تلمیذ: نان هم همین مقدار دارد.

 استاد: بله در همه چیز هست در خیلی چیزها.
الآن این بیلیارد و این چیزها در دنیا عنوان قمار 

لت را دارد؛ لذا حکم حرمت هم دارد، در دنیا این حا
 بر آن مترتب است.

بودنش خارج بشود مثلًا له آن قمار باشد، از آن حالت ورزشیتلمیذ: اگر موضوعٌ
 بعد از چهل سال، پنجاه سال عنوانش عوض بشود.

طور کلی تغییر پیدا کند، دیگر استاد: بله اگر به
الآن روی حساب قمار کسی بیلیارد نکند. یک چیز 

عنوانی، دیگر از او شود که این مفهوم آنی میعاد
های شود مثل فوتبال و بازیسلب شده؛ این هم می

 دیگر.
 تلمیذ: ولی آنکه در روایت تصریح شده مثل شطرنج؟

شود کاری استاد: شطرنج بله، شطرنج را نمی
 کرد.
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 تلمیذ: ولو اینکه ذاتش از عنوان قمار خارج بشود؟
شطرنج حرام است، نه  استاد: اصلًا نفس لعب با

جنبۀ قماری، اصلًا ]حرمتش لحاظ[ جنبۀ قمار 
 ندارد، حالا قمار هم که هست.

 تلمیذ: عرف را عرف عام باید گرفت یا اینکه عرف ایران؟
خیر! عرف ایران نیست، عرف، عرف استاد: نه

دنیا است. مربوط به یک شهر و دِه نیست، نه این 
اشتباه نشود! آن چیزی که ملاک شارع است، شارع 
به یک ترتّب عنوان کار دارد و آن عنوان هم یک 
مسالۀ تکوینی است نه اعتباری؛ چه ما بخواهیم چه 

یّه مترتب نخواهیم این عنوانی که الآن روی این قض
ای است که در اعتبار معتبِر قرار است، یک مسئله

ندارد و به دست معتبِر نیست؛ این بر اثر تغییر و 
تحول اجتماعی در روند تعاملی است که با این 

دهد و بر آن اساس است. آن تغییر و عنوان انجام می
تحول اجتماعی در این تحول اثرگذار است، نه اینکه 

جا، در شهری این عنوان را از در یک اعتبار معتبِر که
تواند عنوان را از این فعل خودش آن بردارد. او می

به عنوان قضیّۀ شخصیه بردارد ولی به عنوان یک 
قضیّۀ حقیقیه که آن جنبۀ تحقق موضوع، خارجاً آن 

 حکم رفته روی آن عنوان قماریتی که بر این است.
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قمار  گوید اگر بازی را بعنوانیک وقت شارع می
شود حرام. همین والیبال و انجام بدهی این می

فوتبالی که الآن حلال هست، به عنوان قمار حرام 
شود، نفس لعب در اینجا اشکال ندارد ولی این می

شود آن را در تحت همان عنوانی که به آن بار می
کند و این حرمت به آن بار قضیّۀ حقیقیه داخل می

اشته باشد و صرف شود. اگر آن عنوان را ندمی
 ورزش باشد، اشکال ندارد.

 حکم خرید و فروش آلات موسیقی
یک وقت شارع حکم را روی قمارکردن خارج 

برد روی آن مفهومی که عرف آن برد بلکه مینمی
کند. براساس تعلق آن مفهوم را بر آن حمل می

مفهوم، این موضوع هم محکوم به همین حکم 
اختیار معتبِر نیست. خواهد شد، آن مفهوم دیگر در 

شما اگر ساز را در منزلتان ببرید و استفاده نکنید، باز 
خرید و فروش آن حرام است. یعنی دو عنوان در 
اینجا وجود دارد: ]یکی جنبۀ قمارداشتن و[ یکی 
عنوان حرمت استفادۀ از یک شیئی که موجب بروز 
و ظهور ساز است؛ شما حتی کدو را بردارید به نیت 
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واهید این را تبدیل به ساز بکنید، این معامله اینکه بخ
گویند فارابی باطل است. در حکایات داریم که می

کدو را برداشت دو تا نخ به آن آویزان کرد و شروع 
کرد زدن، حالا کدو که دیگر ساز نیست، کدو را 

 خورند!کنند و میخورشت می
می آورند مثل این قلیان که کنند از درون آن ساز در تلمیذ: این کدوها را خشکش می

 کنند.از کدو درست می
استاد: اصلًا من شنیدم که خشک کردن هم 
ندارد، همان کدویی که وسطش خالی است اصلًا 
خودش از آلات هست، اتفاقاً در آلات موسیقی 
باستان و قدیم چنین چیزی جزء آلات موسیقی بود. 

شان همین کدو من خودم دیدم یکی از آلات موسیقی
کردند. ولی حالا نه، هایی از آن رد میبود که نخ

همین کدو را انسان بردارد و این استفاده را بکند 
طور شود. حالا اگر مردم هندوانه را اینحرام می

بکنند، باز همین است، خربزه را بکند، این دیگر بسته 
به ذوق و ابتکار سرکار دارد که این ذوق خلاق شما 

الهی استفادۀ بهینه کند! این به چگونه از این نعمات 
گردد و داخل در تحت حرمت این قضیّه برمی

 شود.می
این یک مسئله، و مسئلۀ دیگر اینکه حالا اگر آلتی 
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بشود آلت قمار، این دیگر با آن استعمال ساز دو تا 
کند؛ خود این آلت و وسیله شود و با آن فرق میمی

ستند با ها هشود. بعضیمفهومی برایش مترتب می
گیرند و در اینکه اهل ساز نیستند برای دکور ساز می

کنند. من شنیدم خیلی از منازلی منازلشان آویزان می
کنند جایی برای مشروب هم درست که درست می

کنند تا این خانه جایی هم برای مشروب داشته می
باشد. حالا بر فرض هم چیزی گیرش نیاید که آنجا 

شود و کردن حرام میبگذارد ولی همین درست
چیزی هم در آن نیست؛ همین سنگ و گچ حرام 

شود و پولی که معمار برای همین مقدار گرفته می
حرام است، اکلش حرام است و آن شخصی که آجر 

 شود حرام.ها میداده برای همین جا داده، همۀ این
مثل اینکه رسم هست که جایی برای دکور  

 شخص اندازۀ خر هم کنند، حالاکتابخانه درست می
فهمد! ولیکن جایی برای کتابخانه درست نمی
 کند. کتابخانه خودش دکور است.می

 های دکوری!ای از خرید کتابخاطره
در همان زمان سابق ما با مرحوم آقا رفته بودیم 
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های قدیمی را کتابخانۀ شمس در ناصرخسرو، کتاب
سته آورد و آدم واردی بود به کتاب، روزی ما نشمی

بودیم و فردی آمد، تقریبا کمی مسن هم بود و مدتی 
نشست و چند تا کتاب گرفت، دیدیم فلان شخص 

کردیم اش میها را آورد. ما نگاه به قیافهبرایش کتاب
کند، این ژستی که گرفته با این طرز صحبتی که می

ها با هم تناسب ندارند، خورد، ایناین دو به هم نمی
که ـ ما هم رفته بودیم توی نخ  دفعه دیدیمبعد یک

این، کوچک بودیم، هفت یا هشت سالم بود ـ 
گوید: کتابی که جلدش سبز رنگ باشد و به می
قدر ندارید؟ آن آقای مسئولش قدر باشد و ایناین

گشت و یک کتاب برداشت و به او داد. مرحوم آقا 
زد زیر خنده و سرشان پایین ]بود[ و آن شخص 

 -اب فروش[ گفت: او هریک ماه وقتی که رفت ]کت
های شود، از همین کتابدو ماهی اینجا پیدایش می

کند که خرد و حساب پولش را هم نمیرنگارنگ می
دهیم، یک دفعه می آید و چقدر است، ما به او می

گوید: کتاب قرمز بده! این دفعه سبزش را گرفته، می
دفعۀ دیگر صورتی و سیاه! این دکور است، این هم 

 شود.جزء ساختمان و... حساب می
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خرند و به دیوارشان همین سازی را که ا لان می 
ها بگذرد و کنند، با اینکه ممکن است سالآویزان می

دست نزنند و فقط گردوخاکش را بگیرند، این عمل 
شود حرام؛ این آلتی است که عنوان محرم بر می

رویش است. گرچه به عنوان قشنگی ]استفاده کند[، 
خواهد یک چیز قشنگی که اشکال ندارد، آدم می

قشنگ بگیرد؛ حالا به جای اینکه تابلوی قشنگ 
گذارد، هم قشنگ است و آویزان کند، یک ساز می

شود! این حرام هم یک چیز جدید است. نه این نمی
ای است که الآن عنوان حرمت است؛ چون این وسیله

ویی این گرا از خودش سلب نکرده، تا نگاه بکنی می
گوییم این ساز است با خودش ساز است. اینکه می

مفهوم حرمت را هم آورد، مفهوم عدم جواز بیع را 
گوید خدایا من در عمرم حتی به هم آورد؛ گرچه می

آید این را تمیز این دست نزدم، فقط آن خادم می
کند، حتی دست من هم به این نخورده، اینکه این می

 ات ]حرام است.[انهرا خریدی و آوردی در خ

ملاک حرمت ساخت، معامله ونگهداری 
 مجسمه

های ها، این مجسمهو از همین باب است مجسمه
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ها حرام است و همۀ که در منازل هست همۀ این
ها موجب کدورات است. حالا گرچه مثلًا نظر، این

آوردن نباشد ولی همین نفس وجود ]و[ نظر مجسمه
رده که شارع حکم عنوانی که این مجسمه پیدا ک

حرمت کرده بر صنعت و بیع و حفظ، ]موجب[ 
 سرایت این حکم در همین جا است.

و اتفاقاً این از آن مواردی است که در همان زمان  
هم بوده، نه اینکه اختصاص داشته باشد بر اینکه 

ها در منازلشان به عنوان معبودی باشد که خیلی
ها ]که[ رستها و گاوپعبادت دارند؛ مانند بودائی

 برند.شان میهای گاو را در خانهمجسمه
نفس وجود این مجسمه اثری دارد که براساس 
آن اثر، شارع حکم حرمت کرده و آن با تغییر و 

رود، آن به حال خودش تبدلات احوال از بین نمی
 باقی است.

 تاثیر منفی شطرنج بر نفس
 تلمیذ: شطرنج هم به همین شکل است؟ یعنی یک اثر خاصی روی نفس می گذارد؟

 استاد: بله
 تلمیذ: علتش چیست؟

حدنفسه تاثیر خیلی استاد: خود شطرنج فی
طور کلی نفس را از سوئی در نفس دارد و اصلًا به
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کند و متوجه آن نظر جنبۀ ربطیِ خودش سلب می
کند زی میکند؛ کسی که شطرنج باجنبۀ مادی می

کم نفسش از آن حالت جنبۀ ربطی خودش کم
شود؛ آن فکر و نفس گردد و متحول و جامد میبرمی

 شود.روی این ماده و مادیات جامد می
گویند بازار نروید! رفتن در بازار چطور اینکه می

شوید، که از بازار رد میکراهت دارد. شما همین
امله شنوید؛ فردی معها را میسروصدای دکان

زند، فردی قیمت بالا کند،آن یکی چانه میمی
زند: حسن کند، او داد میدهد، دیگری دعوا میمی

شوید و از آن که رد میآقا بیار آن جنس را! همین
شوید که حالتان طرف بازار خارج شوید، متوجه می

در این بازار فرق کرد. مگر اینکه این گوشتان را 
تان پایین باشد به ، کلهطوری بکنیدبچسبانید و این

طور تان به جایی نخورد! همینشرطی که پیشانی
طور نیز حال بروید جلو و خارج شوید! تازه حالا آن

گذارد. ولی اگر وارد و هوایش در انسان تاثیر می
شوید که بازار شوید و خارج شوید، متوجه می

حالتان با قبل از بازار فرق کرده است. این یک 



24 

گویند این همان کراهتی است که می تفاوت است،
 انسان در بازار نرود!

انسان اگر کاری در بازار نداشته باشد، برای چی 
برود؟! مگر اینکه کاری داشته باشد که آن یک مطلب 

خاطر کاری برود و انجام دیگر است، بخواهد به
بدهد و برگردد. شدیدتر از همین جهت را انسان 

؛ جاهایی که انسان در آن بینددرجاهای دیگر نیز می
نخواهی تاثیرش را بیند، خواهیجاها دنیا را زیاد می

 کند.در نفس خودش احساس می
طور کلی مسالۀ شطرنج حالتی دارد که اصلًا به

آورد و نسبت به وضعیت انسان، حالت خَمودی می
شود! از هایی هم میگویند اصلًا موجب بیماریمی

های مختلفی یمارینظر روانی موجب خیلی از ب
شود، کسانی که مُدمِن ]معتاد و خوگرفته[ با این می

طور شطرنج هستند. منتها خصوص شطرنج این
طور نیست، گویند ایناست، در چیزهایی دیگر می

 ای دارد.چنین مسئلهخصوص این شطرنج به
ر جایزه هزار دلاتلمیذ: حالا یک ایرانی با آن قهرمانان روسیه مسابقه گذاشتند چهل

 به او بدهند. در مسابقۀ شطرنج که هر کدام برنده شد این مبلغ را جایزه ببرد.
المال دهد؟ این بیتاستاد: دولت جایزه می

دهد به نیست؟! آن کسی که الآن این کار را انجام می
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 نیت این است که جایزه را ببرد، اینکه قمار است.
شود، بین قهرمان شطرنج ایران و قهرمان جهان به نام تلمیذ: در ایران برگزار می

 شود.کارپف است، در طهران برگزار می
 رسد!استاد: این چیزها دیگر به عقل ما نمی

 حکم اهدای عضو
تلمیذ: راجع به اهدای عضو که شخصی مرگ مغزی هست با این اعضاء، جان 

 عالی چیست؟حضرتکند نظر دیگری نجات پیدا می
استاد: در مرگ مغزی هنوز حکم میت روی آن 

شود و هنوز روح به بدن تعلق دارد؛ لذا جایز بار نمی
نیست. تا وقتی که روح بالکلیه قطع علقۀ از بدن 

شود و نکرده باشد، نسبت به او حکم حیّ تلقی می
درآوردن اجزاء طبعاً حرام است. بله! به مجرّد اینکه 

 آن وقت اشکالی ندارد. قطع علقه شد
 کند؟شدن صدق نمیتلمیذ: دیگر مُثله

 کند.استاد: دیگر صدق نمی
 اید؟تلمیذ: آیا صحیح است که قرنیه را استثناء کرده

استاد: قرنیه تا شش ساعت بعد از قطع اکسیژنِ 
از مغز نیز زنده است. قرنیه استثناء نیست ولی نسبت 

ایر اعضاء حتماً کند؛ برای سبه سایر اعضاء فرق می
باید قلب کار کند، قطعاً نبایستی که شخص، مرده 

شود که در کُما و...باشد ولی باز بالأخره باشد، می
این کلیه حیات خودش را از دست نداده، قلب 

زند ولو با پمپاژ و...، اما اگر مرگ پیدا بشود، می
ای ندارد، از آن نظر گویند دیگر پیوند فایدهمی
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الا اگر به جایی رسیدند که حتی بعد از گویند. حمی
فوت هم بتوانند دوباره این اجزاء را احیاء کنند، آن 
مسئلۀ دیگری است ولی نسبت به قرنیه حکم همان 

 است، خود قرنیه زنده است.
گیرند لازم است که انسان تحقیق تلمیذ: با توجه به اینکه قرنیه را از بانک قرنیه می

 از مرگ بوده یا قبل از مرگ؟کند که این قرنیه بعد 
 خواهد.استاد: نه دیگر آن تحقیق نمی

تلمیذ: بانک قرنیه هست که دو سه سالی است تأسیس شده، بعد از اینکه مرگ پیش 
 می آید، نه مرگ مغزی.

 استاد: مثلًا تصادفات و...
 پذیر هست.تلمیذ: بانک قرنیه از آنجا می آورد ولی کلیه تا شش ساعت بعد امکان

 طوری هست؟ستاد: کلیه اینا
 تلمیذ: بله کلیه دیرتر از بین می رود. اهدای اعضا از فرد زنده چگونه هست؟

 استاد: نمی شود، جایز نیست.
 ها می گویند اضافی است؟تلمیذ: یکی از کلیه

گوید اضافی است؟! استاد: چه کسی می
چهارمش اضافی است، گویند جگر هم سهمی
پس ما برویم جگر را در چهارمش کافی است، یک

بیاوریم، تقسیم کنیم! قصابی هست! شُش هم یک 
ها هستند با نصف شُش اش اضافی است، بعضیدانه

 ها!کشند بیچارهدارند نفس می
آنچه که اضافی است، آن مغز است، آن اضافی 

 زمانه بقیّه چیزها اضافی نیست.است! در این دوره

 حرمت تعدی به حقوق دیگران
 ..تلمیذ:.
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گویند، استاد: آن عقلا که در دنیا این مسئله را می
حدنفسه در وعاء اعتبار حکم روی خود موضوع فی

لحاظ آن ملیّت خاص یا تدیّن انسانی رفته، نه به
گویند، ای را عقلا میخاص؛ یعنی وقتی چنین مسئله

اند، جنبۀ شرعیتش در مسیح یا یهود را لحاظ نکرده
ه فعل انسانی مورد ملاحظه قرار این مسئله در استناد ب

گرفته، تعدّی به دیگران که عقلا آن را مذمت 
کنند، به یهودیت و مسیحیت کار ندارد؛ هرچه که می

حدنفسه موجب تعدی به حقوق به دیگران است، فی
از نظر عرف عقلائی بدون ملاحظۀ شرع خاص 

 مذموم است.
این تعدّی مصادیقی دارد: تعدی جانی، تعدی 

به مال، تعدی نسبت به حیثیت و آبروی نسبت 
شخص که اصلًا جنبه مالی ندارد، تعدی حقوقی، که 
تعدی به حقوق است؛ شخصی یک کارخانه دارد. 

اش را ببندند، روند درب کارخانهها هم نمیآن
خواهد به روند این کار را بکنند، وقتی که مینمی

: گویدگیرند. دائم میکارخانه برود، جلویش را می
گویند: ما تعدی اید! میشما به من تعدی کرده
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گیرند ات بسته است، فقط او را میایم، کارخانهنکرده
گذارند به کارخانه برود و کارخانه تعطیل و نمی

شود. این تعدی به حق است. یا شخصی را می
گویند: ما که گذارند حرکت کند. میگیرند و نمیمی

گذاریم نداریم، فقط نمیزنیم و کاری به تو تو را نمی
راه بروی. این اشکال دارد. همین طور هرچیزی که 
]موجب[ این تعدی نسبت به حق ]شود اشکال 
دارد[؛ حقی که یک فرد در محدودۀ اختیار خودش 

دارد؛ مثلًا آن حد را برای خودش محفوظ نگه می
کردن جلوی درب منزل یک شخص، ماشین پارک

زل و حریم خودش این حقی است که نسبت به من
خواهد ماشین را پارک حق او است، کسی که می

برد! کنار منزل پارک کند، ماشین را که در منزل نمی
کند. و همین مقدار تعدّی نسبت به حق تلقی می
شود. کسی که جلوی درب گاراژ پارک کند و می

خانه نتواند ماشین را از گاراژ بیرون بیاورد، صاحب
 شود.حق تلقی میاین تعدّی نسبت به 

ها حالا اگر کسی بگوید در دین شما این چیز
ها ها نیست، این حرفاست و در دین ما این حرف

ها چیزهایی است که شارع قابل پذیرش نیست؛ این
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بنا را بر همین سیره قرار داده و لازم نیست از طرف 
 شارع بیاید.

در منزل آن انصاری  1جُندب بنوقتی که سَمرة  
دارد، شارع حق استفادۀ از این نخل را به مالک نخلی 

توانید از این نخل استفاده کنید، داده است؛ شما می
هَرس کنید، آب بدهید و به آن رسیدگی کنید. این 

گوید: تو حق استفاده از آن، و به آن فرد انصاری می
توانی جلوی حق او را از دسترسی به مال نمی

زل، منزل من خودش بگیری! مگر بگویی این من
است. بالأخره این شجره هم در منزل من غَرس شده 

 است و در محدودۀ من است.
گوید: به میزان این شجره، حق تو شارع می

نسبت به تمامیت ارض تقلیل پیدا کرده. در اینجا دو 
حق است: یک حق مختصر و یک حق بیشتر. ولی 

گوید: برای استفادۀ از به این ]مالک نخل[ هم می
به حق او نباید تجاوز کنی! حدش را عرف  حقت

ای تواند بیاید، هفتهکند؛ دیگر هر روز نمیتعیین می
ای یک دفعه را دیگر یک دفعه بیاید؛ البتّه این هفته
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پیغمبر نگفته! حتما باید پیغمبر بگوید: استفادۀ از 
ای یک بار، آن هم یک ساعت، من حقت را هفته

حق را خود عرف  کنم؟! نه اینتعیین و جعل می
 -کند، یک درخت است بیش از یک هفته تعیین می

دو هفته هم نیاز به وارسی ندارد. همین قدر که ببینی 
اش را وضعش چطور است؛ ]آیا[ خشکیده؟ و شاخه

ای یک بار و یک ساعت کفایت هرس کنی، دو هفته
 کند.می

حالا اگر از آن میزانی که عرف تعیین کرده تخطی 
کند، در این صورت با حق آن شخص تزاحم پیدا 

کند. اخطار اول، اخطار دوم، اخطار سوم، بعد می
گویند برو اصلًا بِکّن و بینداز جلویش، اینکه می
شود، نخل را گوید بکن یعنی درخت خشک میمی

ک گوید درخت خششود. میدربیاورند خشک می
بشود ولی به حق آن مثلًا تعدّی نشود، الآن چون 

شود ]مماشات و تعدی شده در این صورت نمی
 صبر[ کرد.

حالا اگر قضیّه عکس بود؛ یعنی این سمره بن 
خانه شد، این آدم لامذهب که صدها جندب صاحب

حدیث بر ضد امیرالمؤمنین تحویل معاویه داد. 
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در تاریخ بودند؛ ها همیشه ایشان و ابوهریره و از این
کردند، کردند، معجزه درست میخواب درست می
زدند، کردند و مردم را گول میروایت درست می

همیشه بودند. این قضیّۀ ابن ملجم و قضیّۀ ﴿وَمِنَ 
ضَاتِ ۡ  ءَ مَرۡ  تِغَاۡ  سَهُ ٱبۡ  رِي نَفۡ  ٱلنَّاسِ مَن يَش

مال این سمره است. ابوهریره با آن همه   1ٱللَهِ﴾
قدر قسی و مکدر نبود؛ چقدر سمره این خباثتش مثل

آدم کشت، چقدر زنا کرد، سمره از فرمانداران معاویه 
بود. اینکه برود حدیث راجع به امیرالمؤمنین جعل 

شود فرماندار معاویه و هرکاری هم کند، فردا می
کند. حالا اگر این قضیّه عکس بود؛ یعنی اگر آن می

صاحب  صاحب بُستان سمره بود و آن انصاری
گذاشت خواست بیاید نمیدرخت بود، هر وقت می

گفت: که وارد خانه بشود، در این صورت پیغمبر می
توانی درش را بشکنی و وارد بشوی و به میزانی می

که عرف تعیین کرده است به درختت سر بزنی، اگر 
شد. یعنی در اینجا شکستن در که مسئله عکس می

 شود.حرام است حلال می
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